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گروه طنز ساحل// رحیم صارمی  
* آدم فرصت طلب به کسی می گویند که درست، در کنار قبر سرباز گمنام، یک گل فروشی باز کند.

کش آفتاب دراز می کشید، صدقه می داد  که در سینه  *  قبل از شروع جنگ به جوان تن پروری 
گل و لای جون افتاده بود و می نالید، حتی نگاه  که در  و... بعد از خاتمه جنگ به پیرمرد علیلی 

کرد! هم نمی 
که خطر اشاعه ی جنگ به مقر فرماندهی، قریب الوقوع به  * قرارداد صلح وقتی به امضا رسید 

نظر می رسید.
* با آنکه در صفحه ی اول روزنامه خبر مرگ هزاران سرباز را نوشته بودند، باز هم در صفحه ی 

حوادث روزنامه ها به دنبال خبرهای مهم می گشت.
که از هواپیما رها می شود، بر سر  که انتظار داشته باشد، بمبی  کسی می گویند  * آدم خوشبین به 

خانه ی طلبکارهایش بیفتد.
گلوله ی توپ به سوی هدف های تعیین شده  یافتن جنگ؛ بیست و یک  پایان  افتخار  به   *

دشمن، شلیک شد.
ادامه دارد...
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جواب پرسش!
گروه طنز ساحل//  

مردی از دوستان خود پرسید
پاسخ این لطیفه را چه دهید؟

گذشته و حال که در  این چه باشد 
هم در آینده ناید و نرسید؟

گفت شوخی جواب این پرسش
می دهم با هزار بیم و امید:

گفتی حقوق ما باشد آن چه 
که نبود و نه هست و نتوان دید!

»کمال زین الدین«

کریم زاده »خون بس«اثر: حسن 
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گروه طنز ساحل//نویسنده: کلوش از فرانسه   
کرمان « مترجم: » برف 

 عاشق فوتبال
نزد  ای  بچه  فوتبال،  ی  مسابقه  پخش  حین  در 

گفت: بابا زود بیا...مامانم مُرد! پدرش آمد و 
گریه کردن، مسابقه که  - خب، تو برو شروع کن به 

تمام شد من هم می آم!

وکیل مدافع
که  مدافعانی  وکیل  دارد:  وجود  قضاوت  نوع  دو 
که قاضی را  قانون را خوب می شناسند و وکلایی 

خوب می شناسند!

قاضی مغبون
گذشته بود،  که ۲۵ سال از ازدواجش  یک قاضی 
کرد: ۲۵ سال است با  برای دوستش درد دل می 
کشته بودم،  گر او را  که ا کردم، در حالی  زنم ازدواج 

۲۰ سال به زندان می رفتم و ۵ سال بقیه اش را 
آزاد بودم!

تنبیه
که انجام نداده است، تنبیه  کاری  - بابا ، آدم برای 

می شود؟
- نه، نه، نه، این عادلانه نیست.

- خیالم راحت شد. من مشق هایم را ننوشته ام!

انطباق رنگ ها
نمی  است،  زرد  هایم  دندان  دکتر،  آقای  مریض: 

کنم؟ کار  دانم چه 
کت و شلوار قهوه ای رنگ  دندانپزشک: هیچی، 

بپوشید!

قطع پا
گه: پزشکی به بیمارش می 

که پای تو  دوست من، چاره ای ندارم به جز این 
کنم. را قطع 

کار را بکنی، دیگه پام را توی مطب شما  گه این  ا
گذارم!! نمی 

مرد سال خورده
گفت: مردی نزد مرد سالخورده ای رفت و 

کنم. من قصد دارم با دخترت ازدواج 
- زنم را دیده ای؟

با دخترت  ترجیح می دم  به هر حال  ولی  آره،   -
کنم! ازدواج 
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گروه طنز ساحل//محمدحسین مهدویان  
چرا اصلا مقاوم نیست آهن های امروزی؟!

چرا هی می شوند آوار، مسکن های امروزی؟!
که ما داریم؟! چرا جر می خورد اینقدر، شلواری 

چرا سوراخ شان تنگ است سوزن های امروزی؟!
چرا این فست فود لعنتی اینقدر خوشمزه است؟!

چرا اینقدر پرچربند، روغن های امروزی؟!
خلاصه هیچ چیزی مثل سابق نیست این ایام

گشته حتی آبِ خوردن های امروزی سیاسی 
به لطف این همه ژن های مرغوب و رفیق خوب

هزاران پست می گیرند، چُلمن های امروزی
گردن نمی گیرد که زد  گندی  کسی  در این دوران، 

گردن های امروزی که  کلفت است و خفن از بس 
خیانت را همیشه سوژه اصلی فیلمت کن

کن بعد از آن، هی نخل  از »کن »های امروزی درو 
تمام هیکل خود را نشان این و آن دادند

چه می خواهند دیگر بعضی از زن های امروزی؟!
بغل ها رایگان شد، البته چیز عجیبی نیست

فقط ارزان تر از سابق شده تن های امروزی
کشور در آینده گر  کم ا چه جوّی می شود حا

بیفتد دست ساسی ها و مانکن های امروزی
گرچه در مجازی دور هم جمعند بعضی ها ا

ولی تنهاست، این جمعیت تنهای امروزی
گوشی او مخزن الاخبار اینستاست که  کسی 

مخش را می زنند آرام، مُخ زن های امروزی
به جای جنگ و موشک، در توئیتر می زند هشتگ

خدا حالی بده لطفا، به دشمن های امروزی
خدایا میهن ما را نگه دار از مصیبت ها

کلا به میهن های امروزی کن  خدایا رحم 

طنز امروزی!

تابلو های کوچک بدون قاب
اندر باب جنگ و صلح


